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گروگانگیری مرگبار مادر و دخترانش 

تکلیف رتبه بندی حقوق فرهنگیان بازنشسته مشخص شود
مدت هاست رتبه بندی حقوق فرهنگیان در دست اقدام است ولی 
هنوز تکلیف رتبه بندی بازنشستگان آموزش و پرورش مشخص 
نشده است و این قشــر منتظرند هر چه زودتر این وضع به پایان 

رسیده و تکلیف مشخص شود.
فرهنگی از تهران 

قوانین تصادف با حیوانات اهلی نادرست است
بعضا رانندگان بی توجه با حیوانات اهلی و دســت آموز تصادف 
می کنند، این در حالی اســت که مثلًا کسی که گاو دارد در شهر 
زندگی نمی کند و محل سکونتش مشخص است، پس راننده ای که 
از محل تردد حیوانات عبور می کند ذهینت روبه رویی با حیوانات را 
دارد و باید دقت بیشتری داشته باشد و با سرعت مطمئن رانندگی 
کند که اغلب این نکته را فراموش می کنند. حالا اگر تصادف رخ 
دهد قانون به جای جریمه کردن راننــده، صاحب گاو را جریمه 
کرده و وادار به پرداخت خسارت می کند. آن وقت صاحب حیوان 
اهلی می ماند و هزینه های سرسام آور دامپزشکی ضمن اینکه باید 

خسارت راننده را هم بدهد. واقعا این چه قانونی است؟
حلیمی از فومن

افرادی که پوشش غیرعرف دارند،  مجازات شوند
 از مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و پلیس محترم می خواهیم 
با افرادی که در کوچه و خیابان ظاهر غیرعادی و بی شــباهت به 
فرهنگ ایرانی دارند برخورد بازدارنده کرده و آنها را اعمال قانون 

کنند تا از فراگیر شدن این روند پیشگیری شود.
امامی از تهران 

کشف حجاب با وجود قانون،  تخلف قطعی است
مطالبه مردم دیندار و غیور ایران از تمام مســئولان این اســت 
که مبارزه با کشــف حجاب را در اولویت برنامه ریزی های خود 

قرار دهند.
سپاسی از تبریز 

تاریخ ارسال پیامک های مخابرات به فارسی درج شود
اغلب پیامک هایی که از طریق تلفن همراه از ســوی ادارات 
و ســازمان ها و ارگان ها و شــرکت ها، ازجملــه مخابرات و 
ادارات آب و برق و گاز و تلفن های همراه و شهرداری ها و در 
قبض های صورتحساب ها و غیره برای مردم ارسال می شود 
دارای تاریخ فارســی در انتهای پیام نیست. از آنجا که اغلب 
گوشی های موبایل در دست مردم، براساس تاریخ میلادی در 
بالای پیام ها را دریافت می کنند که تبدیل آن به تاریخ روز و 
ماه و سال خورشیدی فارسی خودمان، بدون زحمت نیست 
و به سادگی مشخص نمی شود که این پیام ها در چه روز و در 
چه تاریخی برای مخاطبان ارسال شده،  تقاضا می شود تاریخ 

ارسال پیامک ها در انتهای پیامک به فارسی ذکر شود.
عسگری از تهران 

جرائم نقدی تخریب کنندگان اموال مردم اعلام شود
در این ســال ها بارها پیش آمده که آشــوبگران دســت به 
اغتشــاش زده و اموال عمومی را تخریب کرده اند. بعضا این 
افراد اعمال قانون شده و زندان رفته اند و چه بسا خسارتی هم 
پرداخته اند اما این ارقام مبهم است. بهتر است رقم جریمه 
نقدی تخریب کنندگان اموال عمومی اعلام شــود تا درس 

عبرتی برای اغتشاشگران باشد و دیگران نیز عبرت  بگیرند.
همتی از قزوین

افزایش قیمت باید تدریجی باشد
اگر به دلیل تحریم و تورم یا هر موضوع دیگری افزایش قیمتی 
صورت می گیرد باید پلکانی باشــد نه اینکه ناگهان قیمت 
یک کالا یا خدمات را چند برابر کنند که دیگر مردم به گرد 
آن هم نرسند. افزایش تند قیمت ها بحران های اقتصادی و 
اجتماعی دارد که بعضا تبعات آن جبران ناپذیر است و بهتر 

است مسئولان به این مسائل دقت کنند.
شهریاری از تهران

نمایشگاه شیرینی مشهد، کام بازدیدکنندگان را شیرین 
نکرد

با تبلیغات بســیاری که درخصوص نمایشــگاه شیرینی و 
شــکلات مشــهد صورت گرفت با خانواده راهی نمایشگاه 
شدیم. نفری ۶ هزارتومان که ورودی نمایشگاه بین المللی 
مشهد مقدس بود، پرداختیم که خانوادگی شیرینی و شکلات 
ببینیم و بخوریم و سوغات ببریم و خرید کنیم، اما باور کردنی 
نیست که بیشترنمایشگاه مبل بود و فروش گردو تا شیرینی 
و شکلات. دو یا سه غرفه شیرینی و شکلات دایر بود که آن هم 
شکلات های سوپری و بازار را داشت. این یعنی سوءاستفاده 
از اعتماد مردم. البته به نظر می رسد، کام برگزارکنندکان آن 

از درآمد ورودی نمایشگاه؛ شیرین شده باشد.
حبیب از مشهد مقدس

شرکت گل گستر سپاهان حقوق پرسنل خدماتی را بدهد
مدت هاست شرکت گل گستر سپاهان حق وحقوق پرسنل 
خدمات را کامــل پرداخت نمی کند و رقمــی که به عنوان 
علی الحســاب می دهد، حتی به اندازه حقوق وزارت کار هم 

نیست.
علوی از تهران

فکری عاجل برای گرانی مواد غذایی و دارو بکنند
اکنون که آشــوب ها فروکش کرده و امنیت برقرار اســت 
مسئولان چاره عاجل، سازنده و اساســی برای گرانی مواد 
غذایی و دارو کنند. مردم از گفتن دشواری ها و سختی های 
حاصل از گرانی ها و تورم روزافزون خسته و درمانده شده اند 
و مسئولان هم نسبت به این وضع اشراف دارند. پس وقت آن 
است که مسئولان حتی اگر در گذشــته کم کاری کرده اند 
اکنون کمر همت بسته و نسبت به رفع مشکلات با اولویت 

مواد غذایی و دارو اقدام کنند.
محمود از اصفهان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

طناب دار بر گردن عاملان 
شهادت 4مرزبان

2نفر از اعضای گروهک تروریستی موسوم به »جیش العدل« که 
5ســال قبل در جریان یک عملیات تروریستی 4نفر از مأموران 
مرزبانی را به شــهادت رســانده بودند در زاهدان به دار مجازات 

آویخته شدند.
به گزارش همشهری، سال ۹5 در جریان چند عملیات تروریستی 
که در منطقه مــرزی جبروک و ریدیک اســتان سیســتان و 
بلوچستان اتفاق افتاد 4نفر از نیروهای مرزبانی فراجا به شهادت 

رسیدند و شماری از مأموران مجروح شدند.
از همان زمان تحقیقات گسترده ای برای دستگیری عاملان این 
عملیات تروریستی آغاز شد. شواهد به دست آمده نشان می داد در 
پشت پرده این جنایت گروه تروریستی جیش العدل قرار دارد و 
اعضای آن با اجرای نقشــه ای از پیش طراحی شده دست به این 

عملیات تروریستی زده اند.
تحقیقات در این باره ادامه داشت تا اینکه اواسط سال۹۶ مأموران 
2متهم به نام های راشد بلوچ و اسحاق آسکانی را در مناطق مرزی 
دســتگیر کردند. آنها در شرایطی بازداشت شــدند که در حال 
جاسوســی و جمع آوری اطلاعات یگان های نظامی و انتظامی 
بودند و قرار بود از این اطلاعات برای طراحی حمله های تروریستی 
استفاده کنند. تحقیقات از دستگیرشــدگان نشان داد که آنها 
از اعضای گروهک تروریستی موســوم به جیش العدل و همان 
نفراتی هستند که سال گذشــته 4مأمور مرزبانی را به شهادت 
رسانده بودند. در این شرایط بود که پرونده اتهامی شان به دادگاه 
انقلاب اسلامی زاهدان فرستاده شد. متهمان در جریان تحقیقات 
جزئیات بیشــتری از چگونگی عضویت در گروهک تروریستی 
جیش الظلم و عملیات های تروریستی که در آن مشارکت داشتند 
را بدون هیچ گونه تناقضی بیان کردند. به این ترتیب با توجه به 
اعترافات متهمان، گزارش ضابطان و مســتندات به دست آمده 
که همگی علیه متهمان بود، صورتجلسه بازسازی صحنه جرم و 
سایر شواهد و مدارک، دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان آنها را بابت 
انجام اقدامات تروریستی و ایجاد ناامنی و همچنین تیراندازی و 
به شهادت رساندن 4 نفر از پرسنل مرزبانی و مصدوم کردن تعداد 
دیگری از پرسنل فراجا به اعدام محکوم کرد. با وجود صدور این 
رای، محکومان و وکلای مدافع شان به آن اعتراض کردند و پرونده 
به دیوان عالی کشور فرستاده شد.  در بررسی مجدد پرونده قضات 
دیوان با توجه به مدارک و محتویات پرونده و اعترافات متهمان، 

اعتراض آنها را رد و حکم دادگاه را تأیید کردند.
براساس گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه، با قطعی شدن حکم 
2تروریست عضو گروهک تروریستی جیش العدل و پس از طی 
شدن تشریفات قانونی، 2محکوم صبح روز سه شنبه 17آبان ماه 
در محوطه زندان مرکزی زاهدان به دار مجازات آویخته شدند و 

پرونده زندگی شان برای همیشه بسته شد.
 

اختلاف حساب خونین مرد 
کارتن خواب با 3 شرور

تحقیقات پلیس برای رازگشــایی از قتل مردی کارتن خواب در 
فردیس کرج به دستگیری 3جوان شرور منجر شد.

به گزارش همشهری، ساعت یک بامداد 22 مهرماه به مأموران 
کلانتری 1۶طالقانی فردیس کرج خبر رسید که جسد خونین 
مردی جوان در شهرک 11۰ کشف شده است. بررسی پیکر مقتول 
نشان می داد که او فردی کارتن خواب و بی خانمان است که شب ها 
را در همانجا می گذراند. او بر اثر اصابت ضربات متعدد چاقو به قتل 
رسیده بود و زمان چندانی از مرگش نمی گذشت. در این شرایط 
تلاش ها برای شناسایی عاملان جنایت آغاز شد و کارآگاهان در 
بررسی های اولیه پی بردند که چند ساعت قبل 3جوان شرور با 
مقتول درگیر شده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. چند 
نفر از ساکنان منطقه که صحنه درگیری را دیده بودند جزئیات 
بیشــتری را برای پلیس بازگو کردند. هنوز انگیزه این درگیری 
مشخص نبود ؛ اما برای مأموران مسجل شده بود که این 3جوان 
عاملان اصلی قتل جوان کارتن خواب هســتند. آنها سرنخ هایی 
که از مظنونان به دست آمده بود را دنبال کردند تا اینکه سرانجام 
با گذشــت حدود یک ماه از جنایت موفق شــدند متهمان را در 
3عملیات جداگانه دســتگیر کننــد. بازجویی های تخصصی از 
دستگیرشــدگان نشــان می داد که هرچند هر 3نفر مقتول را 
مورد ضرب و شتم قرار داده اند اما یکی از آنها با چاقو ضرباتی به 
او زده و جانش را گرفته است. سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس 
پلیس آگاهی البرز با اعلام جزئیات ایــن پرونده گفت: متهمان 
انگیزه خود از انجام این جنایت را نداشتن حالت عادی و اختلاف 
حساب قدیمی یکی از آنها با مقتول اعلام کردند. به گفته سرهنگ 
نادربیگی، با تکمیل تحقیقات مقدماتی متهمان به مرجع قضایی 

معرفی شدند.

جزئیات درگیری در زندان تربت جام
درگیری دسته جمعی بین گروهی از زندانیان زندان تربت جام با 
حضور ماموران بدون تلفات و خسارتی به پایان رسید. به گزارش 
همشهری، شامگاه دو شنبه تعدادی از زندانیان زندان تربت جام 
واقع در استان خراسان رضوی که از قبل با یکدیگر دچار اختلاف 
بودند با هم درگیر شــدند. این درگیری ابتدا بین تعداد کمی از 
آنها بود اما با بالا گرفتن درگیری افراد بیشتری وارد نزاع شدند. 
هر لحظه درگیری بین زندانیان بیشتر می شد تا اینکه با حضور 
به موقع مأموران و مسئولان زندان درگیری خاتمه یافت. براساس 
اعلام روابط عمومی ســازمان زندان های استان خراسان رضوی 
دوشــنبه شــب برای لحظاتی در زندان تربت جام بین تعدادی 
از زندانیان درگیری رخ داد که این درگیــری با حضور به موقع 
مســئولان زندان و مقامات زندان و مداخله آنها بدون هیچ گونه 
آسیب و صدمه جانی خاتمه یافت. فرماندار تربت جام نیز با بیان 
اینکه نزاع میان گروهی از زندانیان در زندان تربت جام خسارت 
و مجروح در پی نداشته اســت، گفت: درگیری حدود 15 نفر از 
زندانیان زندان تربت جام بدون مجروح و ایجاد خسارت به زندان 
خاتمه یافت. حسین جمشیدی ضمن رد شایعات درخصوص بروز 
آتش سوزی و فرار زندانیان از این ندامتگاه گفت: به واسطه برخی 
اختلافات میان زندانیان، درگیری بین آنها رخ داده و پس از حدود 
15 دقیقه درگیری یادشده با مداخله عوامل حفاظتی مستقر در 

زندان حوالی ساعت 23 خاتمه یافت.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه قاتلان دختربچه 3ساله به دام پلیس افتادند 

تحقیقات در پرونده آدم ربایی مرگبار 

جنایی
خواهر و برادر خردسال در پایتخت، 
منجر به دســتگیری 2خواهر 18و 
15ساله شد. آنها اعتراف کردند که به دستور مادرشان 
نقش خیر را بــازی کردند تا با ربــودن خواهر و برادر 
خردسال دست به اخاذی میلیاردی بزنند اما نقشه آنها 

با جنایت همراه شد.
به گزارش همشهری، روز پنجشنبه دوازدهم آبان ماه، 
زوجی افغان سراسیمه به اداره پلیس رفتند و خبر از 

ربوده شدن 2فرزند خردسال شان دادند.
زن جــوان در توضیــح ماجــرا گفت: روز گذشــته 
)چهارشــنبه( 2زن که یکی از آنها ماسک به صورت و 
عینک آفتابی به چشم داشت و دیگری با روبند مشکی 
صورتش را پوشــانده بود به مقابل خانه ما آمدند. آنها 
خودشان را خیر معرفی کردند و گفتند که قصد دارند 
برای کودکان کفش و  لباس تهیه کنند. وقتی به آنها 
گفتم دختر و پسری 3 و 5ساله در خانه دارم، خواستند 
آنها را صدا بزنم و وقتی فرزندان مان به مقابل در آمدند، 
آن دو زن از من خواستند کفش بچه ها را هم بیاورم تا 
سایز پایشان را ببینند و بعد برای خرید به بازار بروند. 
من هم به داخل خانه برگشتم اما وقتی کفش بچه ها 
را با خود آوردم، نه از بچه هایم خبری بود و نه از آن دو 

ناشناسی که خودشان را خیر معرفی می کردند.
پس از اظهارات این زوج، تحقیقات برای یافتن2کودک 
ربوده شده آغاز شد تا اینکه یکی از آدم ربایان با خانواده 
آنها تماس گرفــت و برای آزادی بچه ها درخواســت 

یک میلیارد تومان پول نقد کرد.
به دنبال این تماس، معلوم شــد که خواهــر و برادر 
خردسال با انگیزه اخاذی ربوده شده اند اما درحالی که 
تحقیقات در این پرونده ادامه داشت، اتفاق هولناکی 
رخ داد. سیزدهم آبان ماه افرادی که برای هواخوری به 
بوستان ولایت رفته بودند، در میان شمشادها با پیکر 
نیمه جان 2کودک روبه رو شدند و پلیس و اورژانس را 
خبر کردند. هر دو کودک به بیمارستان انتقال یافتند 
اما دختربچه 3ساله به رغم تلاش پزشکان جانش را از 
دست داد. با این حال پسربچه به هوش آمد و از مرگ 
حتمی نجات یافت. این دو کودک همان خواهر و برادر 
افغان بودند که توسط 2زن ناشناس ربوده شده بودند. 
در این شــرایط گزارش این حادثــه مرگبار به قاضی 
محمدتقی شعبانی بازپرس جنایی تهران اعلام شد و او 
دستور شناسایی و بازداشت عاملان این گروگانگیری 

مرگبار را صادر کرد.
از سوی دیگر پزشــکان با انجام آزمایش اولیه اعلام 
کردند که علت مرگ دختربچه مســمومیت به دلیل 
مصرف مواد مخدر بوده و پسربچه 5ساله هم به دلیل 
مصرف مواد دچار مســمومیت شدید شــده بود که 

خوشبختانه زنده ماند.

بازداشت متهمان 
تیمی از مأمــوران اداره دهم پلیــس آگاهی تهران، 
 ماموریت یافتند تا اسرار این جنایت هولناک را فاش 
کنند. آنها در نخستین اقدام راهی پارک ولایت شدند؛ 
جایی که پیکر بچه ها در آنجا پیدا شده بود. در بررسی 
دوربین های مداربسته و تحقیقات میدانی معلوم شد 
که 3زن و یک مرد، پیکر خواهر و برادر خردسال را به 
آنجا منتقل کرده و ســپس متواری شده اند. حتی در 
ادامه معلوم شــد یکی از افرادی که با اورژانس تماس 

گرفته بود، یکی از متهمان بود.
از سوی دیگر مأموران شــروع به تحقیق از پسربچه 
5ســاله که در بیمارســتان تحت درمان بود کردند. 

 دلارفروش ســیار با اســتفاده از یک دستگاه اسکیمر، 

انتظامی
اطلاعات کارت های بانکی مشتریانش را کپی می کرد و 

به حساب های بانکی آنها دستبرد می زد.
به گزارش همشهری، رســیدگی به این پرونده از چندی قبل با شکایت 
چند نفر در پلیس فتای شــیراز آغاز شد. شــاکیان مدعی بودند بدون 
اینکه اطلاع داشته باشــند، مبالغ زیادی از حساب بانکی شان برداشت 
شده است. بررسی اظهارات آنها حاکی از آن بود که همه آنها در روزهای 
گذشته از یک دلارفروش سیار دلار خریده و در دستگاه پوزی که او داشته 
کارت کشیده اند. این موضوع نشان می داد شاکیان قربانی کلاهبرداری 
اسکیمری شــده اند. به این شــکل که وقتی قصد خرید دلار داشته اند، 
فروشنده با کشیدن کارت بانکی شان در دستگاه پوز، اطلاعات آن را کپی 
کرده و درحالی که رمز کارت را نیز از مشتریان پرسیده بود، کارت دیگری 

ساخته و موجودی حساب آنها را خالی کرده است.
با کشف پشت پرده دستبردهای سریالی به حساب شهروندان شیرازی، 

گام بعدی دستگیری مرد کلاهبردار بود. مأموران می دانستند که او برای 
به دام انداختن افراد دیگری در سطح شهر پرسه می زند تا به بهانه فروش 
دلار، آنها را نیز سرکیسه کند. در این شرایط چندین گروه از مأموران به 
گشت زنی در نقاط مختلف شهر پرداختند و سرانجام موفق شدند متهم 
را دستگیر کنند. مأموران در جریان بازرسی مخفیگاه متهم یک دستگاه 
اسکیمر و 5۰۰عدد کارت خام بانکی به همراه یک لپ تاپ کشف کردند. 
شــواهد به دســت آمده در لپ تاپ متهم جایی برای انکار واقعیت باقی 
نمی گذاشت و در این شرایط بود که او به کلاهبرداری از ده ها نفر به شیوه 
اسکیمری اعتراف کرد. سرهنگ امیرحسین ســلیمانی، رئیس پلیس 
فتا فرماندهی انتظامی اســتان فارس با اعلام جزئیات این پرونده گفت: 
شهروندان برای پیشگیری از ســرقت  به صورت اسکیمر، انجام عملیات 
بانکی و واردکردن رمز کارت حساب را خودشان انجام دهند، چرا که حتی 
درصورت نصب اسکیمر روی دستگاه کارت خوان، بدون اطلاع از رمز عبور، 

امکان برداشت از حساب شهروندان امکان پذیر نخواهد بود.

دلارفروش سیار، کلاهبردار اسکیمری بود

درگیری مرگبار در سفره خانه 
درگیری چند نفر به خاطر چشم در چشــم شدن با قتل پایان 
یافت.به گزارش همشهری، بامداد دیروز به قاضی محمد حسین 
زارعی، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که جوان 3۶ساله ای با 
ضربه چاقویی به گردنش جانش را از دســت داده است. پس از 
اعلام این گزارش بود که تحقیقات در این باره آغاز و مشخص شد 
که مقتول سه شنبه شب به همراه دوستانش به سفره خانه ای در 
یکی از مناطق تهران رفته و در آنجا با فردی به دلیل مسئله ای 
جزئی و چشم در چشم شدن درگیر شده اســت. دعوای آنها 
پایان خوشی نداشت و بگومگوهایشان تا جایی پیش رفت که 
یکی از آنها با چاقو ضربه ای به مقتول زد و بعد متواری شــد.در 
ادامه تحقیقات هویت عامل جنایت به دست آمد و وقتی مأموران 
به مقابل خانه او رفتند متوجه شــدند که متواری شده است. 
هم اکنون تیم ویژه ای از مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران 

تحقیقات خود را برای بازداشت متهم فراری آغاز کرده اند.

اعضای بدن زن نیشــابوری کــه دچار مرگ 
مغزی شــده بود، به 4بیمار نیازمند، زندگی 

دوباره بخشید.
به گزارش همشــهری، این زن ۶۰ساله اهل 
نیشــابور که معصومه شــوریابی نام داشت، 
چند روز قبل درحالی که بر اثر عارضه مغزی 
به بیمارستان 22بهمن نیشابور منتقل شده 
بود دچار مرگ مغزی شــد. در چند روزی که 
این زن در بیمارستان بستری بود کادر پزشکی 
همه تلاش خود را بــرای نجات او انجام دادند 
اما این تلاش ها ثمری نداشــت و او به مرگ 
مغزی دچار شــد. در این شرایط بود که گروه 
فراهم آوری اعضای پیوندی با خانواده او وارد 
مذاکره شدند تا آنها را برای اهدای اعضای بدن 

وی راضی کنند.
خانواده بیمار مرگ مغزی با وجود اینکه عزادار 
عزیزشان بودند اما موافقت کردند که اعضای او 
به بیماران نیازمند اهدا شود. به این ترتیب پیکر 
بیمار مرگ مغزی از نیشــابور به بیمارستان 
منتصریه مشهد منتقل شــد و در آنجا عمل 

جداسازی اعضای پیوندی انجام شد.
دکتر ابراهیم خالقی، مسئول واحد فراهم آوری 
اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در این باره گفت: اعضــای بانوی مرگ مغزی 
شده ۶۰ســاله موجب نجات و ادامه زندگی 
4بیمار نیازمند عضو شد. او ادامه داد: کبد این 
بانوی مرگ مغزی برای پیوند به بیمارستان 
بوعلی سینای شیراز ارسال شــد. قرنیه های 

او گفت 3خانم و یک آقــا، وی و خواهرش را ربوده و 
در خانه ای که در نزدیکی خانه خودشان بوده آنها را 
زندانی و شکنجه کرده بودند. وی می گفت زمانی که 
او و خواهرش بی تابی می کردنــد، زنی به آنها دارویی 

خورانده بود که باعث شده بود حالشان بد شود.
کارآگاهان با سرنخ هایی که به دســت آورده بودند و 
انجام اقدامات اطلاعاتی، ردپای متهمان را که یک زن، 

2دخترش و پسرعمه دختران بودند، شناسایی و آنها 
را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند. متهمان 
ساکن همان محلی بودند که زوج افغان و فرزندانش 
در آنجا زندگی می کردند و آشنایی کاملی با وضعیت 

زندگی این خانواده داشتند.
متهمان بازداشت شــده دیروز برای انجام تحقیق به 
دادسرای جنایی تهران منتقل شدند. یکی از خواهران 

متولد83 و دیگری متولد8۶ است. پسرعمه آنها هم 
متولد سال8۶ است و به جز مادر، همه آنها زیر 18سال 
سن دارند و هنوز به سن قانونی نرسیده اند. یکی از دو 
خواهر در بازجویی ها به بازپرس جنایی تهران گفت: 
من و خواهرم و پســرعمه ام با دســتور مادرم نقشه 

گروگانگیری را اجرا کردیم.
وی ادامــه داد:  مادرم هرازگاهی بــرای هواخوری به 
پارک محل می رفت و زن افغــان هم بچه هایش را به 
همان پارک می آورد. آنها با یکدیگر دوست شده بودند 
و مادرم متوجه شده بود که زن افغان وضع مالی نسبتا 
خوبی دارد. آنطور که وی به مادرم گفته بود پســران 
بزرگش و همسرش درآمد زیادی داشتند و به تازگی 
در افغانســتان یک خانه مجلل خریده و پول و طلای 
زیادی در ایران پس انداز کرده بودند. متهم گفت: مادرم 
وقتی قصه زندگی زن افغان را شنید و متوجه شد که 
آنها وضع مالی خوبی دارند، وسوســه شد تا نقشه ای 
برای اخاذی از آنها طراحی کند، چراکه برخلاف این 
خانواده، وضعیت مالی ما بد بود و فقیر بودیم. وقتی من 
و خواهرم از مادرم شنیدیم که خانواده افغان وضع مالی 
خیلی خوبی دارند و در جریان نقشه اش قرار گرفتیم، 
حاضر شدیم با او همکاری کنیم. مادرم بعد از چند روز 
جزئیات نقشه ای که کشیده بود را برایمان تعریف کرد 
و گفت باید 2فرزند خردسال این خانواده را گروگان 
بگیریم و با این ترفنــد از آنها اخــاذی کنیم. مادرم 
می گفت زن افغان به خاطر بچه هایش حاضر اســت 
هرکاری انجام بدهد و تهیه یک میلیارد تومان پول برای 
او کاری ندارد. اما این پول زندگی ما را تکانی می داد و 
می توانســتیم از فقر نجات پیدا کنیم. دختر نوجوان 
ادامه داد:  برای اجرای نقشــه از پسرعمه ام نیز کمک 
خواستیم و او هم قبول کرد به خاطر پول با ما همکاری 
کند. روز حادثه من و خواهرم صورتمان را پوشاندیم و 
به مقابل در خانه زن افغان رفتیم. با بازی در نقش خیر 
2کودک افغان را ربوده و به کوچه پشتی بردیم. در آنجا 
پسرعمه ام با موتورش منتظرمان بود. بچه ها را سوار بر 
موتور کرده و 5نفری راه افتادیم. مسیر نزدیک بود اما 
روی موتور جا نمی شدیم، به همین دلیل درخواست 
خودروی اینترنتی کردیم و بچه ها را نزد مادرم بردیم. 
سپس پســرعمه ام با خانواده بچه ها تماس گرفت و 
درخواست پول کرد. بچه ها اما بهانه می گرفتند و گریه 
می کردند. مادرم ابتدا کتکشان زد اما آرام نشدند. در 
مرحله بعد به آنها متــادون و ترامادول داد که ناگهان 
حالشان بد شد. همه ترســیده بودیم، مادرم وحشت 
کرده بود و می ترسید مبادا بچه ها جانشان را از دست 
بدهند. خواهرم کــه در یک درمانــگاه کار می کرد، 
نبض بچه ها را گرفت و گفت دختربچه ســخت نفس 
می کشد. مادرم که پریشان بود،  چند دقیقه ای فکر کرد 
و گفت باید بچه ها را به درمانگاه ببریم، اما اگر خودمان 
می بردیم، گیر می افتادیم. بــه همین دلیل بچه ها را 
ســوار بر موتور کرده و در پارک رهایشان کردیم. در 
آن لحظه پسربچه نیمه هوشــیار بود. با این حال من، 
خواهرم و مادرم سوار ماشین شدیم و به خانه برگشتیم 
اما پسرعمه ام آنجا ماند تا سر و گوشی آب بدهد که در 
نهایت پلیس ردمان را زد و دستگیر شدیم. براساس 
این گزارش،  پرونده 3متهمی که زیر 18سال سن دارند 
برای ادامه رسیدگی به دادسرای اطفال فرستاده شد و 
پرونده مادر که دستور گروگانگیری داد، در دادسرای 
جنایی تهران در حال رسیدگی است. برای مادر به اتهام 
گروگانگیری و قتل قرار قانونی صادر شــده و او برای 
انجام تحقیقات بیشــتر در اختیار مأموران اداره دهم 

پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

وقتیمالباختهمقصرمیشود
بعضی از نقشه های ســرقت با کمک مالباخته ها عملی می شوند. یعنی این خود مالباخته ها مکث

هستند که با یک اشتباه، مقدمات قربانی  شدنشــان را فراهم می کنند و گاهی وقت ها این 
اشتباه ممکن است به قیمت جان خودشان یا یکی از اعضای خانواده شان هم تمام شود. درست مثل ماجرایی که 
برای خانواده افغان رخ داد و باعث شد که دختربچه بی گناه آنها قربانی گروگانگیرانی شود که نقشه اخاذی از این 
خانواده را کشیده بودند. شاید اگر مادر خانواده به راحتی به یک زن غریبه در پارک اعتماد نمی کرد و اطلاعات 
کاملا خصوصی شان درباره دارایی هایشان را نزد او به زبان نمی آورد، هرگز این نقشه گروگانگیری عملی نمی شد 
و آنها داغدار مرگ فرزند خردسالشان نمی شدند. مرور پرونده های اینچنینی نشان می دهد که چطور حرف زدن 

درباره اسرار زندگی، مخصوصا اموال و دارایی ها، چطور ممکن است برایتان دردسرساز شود.

قتل پسربچه برای سرقت
یکی از دردناک ترین پرونده های جنایی که چند سال پیش در دادسرای جنایی تهران تشکیل شد، ماجرای قتل 
پسربچه ای نوجوان بود. ماجرا از این قرار بود که چند سارق که نقشه سرقت از خانه ای در پایتخت را کشیده بودند، 
وقتی برای دستبرد راهی آنجا شده و سرگرم سرقت بودند، ناگهان پسربچه نوجوان خانواده را مقابل خود دیدند 
که از مدرسه برگشته بود و برای اینکه رازشان را مخفی نگه دارند، وی را به قتل رساندند. با دستگیری سارقان، 
یکی از آنها گفت: مادر مقتول از مدتی قبل به آرایشگاهی می رفت که یکی از اقوام من آن را اداره می کرد. او نزد 
صاحب آرایشگاه تعریف کرده بود که وضع مالی خیلی خوبی دارند و شوهرش مقدار زیادی دلار و پول نقد در 
گاوصندوق خانه شان نگهداری می کند. وقتی صاحب آرایشگاه این اطلاعات را به ما داد، برای سرقت از خانه آنها 

نقشه کشیدیم اما هنگام سرقت ناگهان با پسر نوجوان روبه رو شده و مجبور شدیم او را به قتل برسانیم.

سرقت میلیاردی
سرقت عجیبی که مدتی قبل در پایتخت رخ داد نیز با دلیلی مشابه رقم خورد. زن جوانی در یک میهمانی فامیلی 
برای آشنایانش تعریف کرد که از وقتی او و شوهرش خبر دســتبرد به صندوق امانات بانک ملی را شنیده اند، 
8میلیارد تومان طلا و دلارهایشان را که در صندوق امانات نگهداری می کردند به خانه آورده و آنها را در فریزر و 

نقاط دیگر خانه مخفی کرده اند تا مبادا سرقت شوند.
یکی از اقوام دور این زن که در مهمانی بود با شنیدن این جملات، نقشه سرقت کشید و چند روز بعد وقتی زن 
جوان و شوهرش در خانه نبودند، وی به همراه یکی از دوستانش وارد خانه این زوج شدند و همه 8میلیارد تومان 
طلا و دلارهایشان را سرقت کردند. هر چند آنها در این سرقت مبلغ هنگفتی به جیب زدند، اما کارآگاهان پلیس 

در جریان تحقیقات موفق شدند هر دوی آنها را دستگیر کنند.

راز صندوقچه طلا 
سرقت صندوقچه طلای زنی در پایتخت هم از دیگر سرقت هایی بود که با اشتباه بزرگ مالباخته رقم خورد. وقتی 
ویروس کرونا در کشور جولان می داد و بسیاری از مردم خودشان را قرنطینه کرده بودند، زن جوانی با آرایشگرش 
تماس گرفت و از او خواست به خانه اش بیاید و او را آرایش کند. این زن اما زمانی که خانم آرایشگر در خانه بود، 
صندوقچه پر از طلایش را از کمدش بیرون آورد تا گردنبندی از داخل آن بردارد. زن آرایشگر وقتی چشمش به 
صندوقچه پر از طلا افتاد، نقشه سرقت کشید و چند روز بعد وقتی مالباخته در خانه نبود، با همدستی برادرش 
وارد خانه شد و همه طلاهای زن جوان را به سرقت برد. مدتی بعد اما پلیس توانست این پرونده را نیز به نتیجه 

برساند و هر دو سارق توسط مأموران دستگیر شدند.

زن نيشابوری به  4 نفر زندگی بخشيد

وی برای پیوند به بانک چشــم این دانشگاه 
انتقال یافت و قسمتی از پوست وی نیز برای 
پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان 

امام رضا)ع( مشهد ارسال شد.


